
4
       شــنبه |18  مرداد1404  

1  2شــــــــــــــماره محله  613

حمیـده صفائـی| کمتر کسـی را می بینیـد کـه محـل تولـد و شـهادتش یکـی باشـد. امـا شهید سـیدمصطفی صفـادل در پایـگاه هوایـی اصفهان 

بـه دنیـا آمـد و در همان جـا هم به شـهادت رسـید.
صبـح روز جمعـه، خبـر جنـگ کـه اعـام شـد، زهرا کمکـی، مـادر خانواده، خیالش آسـوده بـود که همـه اعضـای خانواده در کنـار هم هسـتند. 
لا کـه سـیدمصطفی اینجاسـت. مرخصـی اش هـم تمـام شـود ، دوبـاره آن را تمدیـد می کنـد. پنجـم تیـر  مـادر یکسـره بـه ایـن فکـر می کـرد »حـا
تولـدش اسـت؛ می خواهیـم جشـن بگیریـم. امسـال پسـرم بیست و شش سـاله می شـود. از آن مهم تـر می خواهیـم کارهایشـان را انجام 

گـر بـرود، ایـن کارهـا نیمه تمـام می ماند.« دهیـم کـه تـا آخـر شـهریور، همسـرش را هـم بـا خودش بـه اصفهـان ببرد. ا
امـا سـیدمصطفی در جـواب اصرارهـای مـادرش گفتـه بـود »وظیفه من دفاع از وطن اسـت؛ باید بـروم.« و روز عیـد غدیرخم از خانواده اش 

کن محلـه فدک هسـتند، خداحافظـی کرد و برای همیشـه رفت. کـه سـا
فرزنـد، امانتـی بود که مادر به امام حسـین)ع( سـپرد و در برابرش، اقتدار کشـورش را خواسـت.

 آسمان اصفهان
خانه همیشگی مصطفی
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قصه دلتنگی های خانواده  سیدمصطفی صفادل، شهید جنگ 12 روزه

سیدمصطفی انتخابش را کرده بود. او می خواست در دانشکده افسری 
درس بخوانـد و لبـاس مقـدس نیروهـای مسـلح را بـر تـن کنـد. پـدرش بـه 
ایـن کار راضـی بـود، اما مادر دوسـت داشـت فرزندانش درکنارش باشـند. 
او کـه به خاطـر شـغل همسـرش بـه دور از خانـواده خـودش زندگـی کـرده 

بـود، طاقت دوری از پسـرانش را نداشـت.
»نخواستم. مخالف بودم. دوست داشتم درکنار ما بماند و گرمی نفسش 
همیشـه کنارم باشد. اما مادری چیست؟ شادی فرزند. وقتی چشمانش 
بـرق مـی زد و آینـده اش را در ایـن راه می دیـد، چگونـه می توانسـتم سـد 
راهش شـوم و بگویم به دانشـکده افسـری نرود؟ پس کوتاه آمدم و گفتم 

هر مسـیری را که دوسـت دارد، انتخاب کند.«
ک  مـادر شـهید همـراه بـا مکثـی کوتاه، با گوشـه شـالش، اشـک هایش را پا
می کنـد و ادامـه می دهـد: همسـرم نظامـی بـود. جنـگ را ندیدیـم، امـا 
زخم هایـش را به خوبـی می شـناختم. حوادثی که طی این سـال ها دیده 
بـودم، سـبب شـده بـود سـختی های ایـن مسـیر را به خوبـی بشناسـم. اما 
دلم می خواسـت پسرم خوشـحال باشـد. او پس از چهارسال تحصیل در 
دانشـکده افسـری، در نیـروی پدافنـد هوایـی ارتـش در بخـش مدیریـت 

موشـکی خدمـت می کـرد.

آلبوم های عکس را برایمان آورده اند تا کودکی سیدمصطفی را هم ببینیم.
هرچنـد زهراخانـم به رسـم مهمان نوازی می کوشـد صبور باشـد، آهش نشـان از داغ 
درونـی او دارد و تلخـی ایـن غـم بـر دل هرکـس می نشـیند؛ »دوران بـارداری ام هر روز 
سـوره یاسـین می خوانـدم تـا فرزنـدم صبـور باشـد. وقتـی فهمیـدم پسـر دارم، خیلـی 
خوشـحال شـدم. همسـرم بـه واسـطه  خدمـت نظامـی اش اغلـب در خانـه نبـود، امـا 

مصطفـی از همـان بـدو تولـد بـرای مـن، تکیـه گاه محکمـی بود.«   
زهرا خانم ادامه می دهد: پسرم آرام و شیرین زبان بود. در تمام عکس هایش لبخند 
می زند. همه او را دوسـت داشـتند. بیشتر به دنبال درس و یادگیری بود. همسایه ها 
به شـوخی به او می گفتند »آقای بیسـتی«! چون هیچ نمره ای کمتر از بیسـت برایش 
رضایت بخش نبود. سـیدمصطفی هر کاری را با عشـق و دقت انجام می داد، گویی 

جهان را باید درسـت می چید تا به نتیجه برسـد. 

دسـتش را بـه روی عکس هـای سـیدمصطفی می کشـد. آهسـته زیـر 
لـب می خوانـد: »کـودک نازنینـم، رنـج تـو را نبینـم«... بـه خـودش می آیـد؛ 
به سـختی لبخنـد می زنـد و برایمـان از کودکـی شـهید می گویـد: بچـه کـه 
لایی هایـم بـه خـواب می رفـت و محکـم بغلـم  بـود، هـر شـب بـا صـدای لا
می کـرد، گویـی می ترسـید لحظـه ای از مـن جـدا شـود. بزرگ تـر کـه شـد، 
هر وقـت این شـعر را برایـش می خواندم، کنـارم می آمد و بغلـم می کرد. اما 
در سـن نوجوانـی و جوانـی که برایـش می خواندم، آرام کنارم می نشسـت 
و گـوش مـی داد. نمی دانـم حـالا کـه آن را زمزمـه می کنـم سـیدمصطفی 

کجاسـت. صدایـم را می شـنود؟
روز جنـگ را بـه یـاد می آورد؛ »صبـح جمعه 23خـرداد مثل همیشـه زودتر 
از بقیـه بیـدار شـدم.  گوشـی ام را که نـگاه کردم، خبـر جنگ را دیـدم. خیلی 
ناراحـت شـدم، امـا از طرفـی خیالـم راحـت بـود کـه سـیدمصطفی تـازه بـه 
مرخصـی آمـده و قـرار اسـت عیدغدیـر کنارمـان باشـد. تـدارک تولـدش را 
دیده  بودیم. می خواستیم خریدهایش را انجام دهیم. شهریور قرار بود 

دسـت  همسـرش  را بگیـرد و بـا خـودش به اصفهـان ببرد.«
مـادر ادامه می دهد: می خواسـتم بسـاط صبحانه را حاضر کنم. دسـت و 
دلم به هیچ کاری نمی رفت. آشوب عجیبی در دلم بود، انگار داشتند در 
آن رخت می شستند. لباس پوشیدم و رفتم بیرون، شاید کمی پیاده روی 
حالـم را خـوب کنـد، امـا فایـده ای نداشـت. بـه خانه که برگشـتم، همسـر و 
پسرانم بیدار شده بودند. شوهرم ناراحت بود، اما سیدمصطفی آرام بود، 
انـگار اتفاقـی نیفتـاده. تلفن ها یکی پـس از دیگری زنگ می خـورد. همه 
می پرسیدند از مصطفی چه خبر. می گفتم خیالتان راحت؛ همین جاست.

گر  سیدمصطفی با همان آرامش همیشگی به مادرش گفته بود »مامان، ا
بگوینـد بیا، باید بروم. کار من همین اسـت. بـرای همین حقوق می گیرم. 

گر جنگ ادامه داشته باشد، برای دفاع از کشور باید بروم.« ا

مسیرش را 
انتخاب کرده بود

صبور و مهربان 
بود

خوشحال بودم که 
در مشهد است


